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 چكيده

هاي نو آموزشي در ايران از مهمترين تحولات احداث مدارس به سبك جديد و رواج انديشه
ها، سرانجام در نظام فرهنگي كشورمان پذيرفته بعضي افراد و گروه فرهنگي بود كه به رغم مخالفت

ميرزا حسن رشديه بود كه به حق بايد شد. از جمله نخستين بنيانگذاران مدارس جديد در ايران 
وي را پدر معارف نوين ايران نام نهاد. رشديه پس از كسب فنون جديد آموزشي، علاوه بر تأسيس 

هاي جديدي را وارد نظام تعليم و تربيت كشور كرد و با دگرگون مدارسي به سبك نوين، انديشه
ال معارف كشور را به راهي جديد ي خوانش الفبا و تأليف كتب متنوع براي اطفساختن نحوه

آبادي برخوردار بود. الدوله و شيخ هادي نجمانداخت. او در اين راه از حمايت افرادي چون امين
هاي خستگي ناپذيري كه از خود نشان داد، رشديه توانست به ها و تلاشي اين حمايتدر سايه

عليم و تربيت را به سوي تحول پيشرفت نظام آموزشي و عمومي كردن آن كمك كند و فرايند ت
  پيش ببرد.

 هاي تربيتي.ميرزا حسن رشديه، نظام نو آموزشي، مدرسه، انديشه :كليد واژگان
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 مقدمه

ي ناكارآمد ي مرسوم نظام آموزش سنتي ايران بود. اما روش و برنامهها شيوهخانهآموزش در مكتب
خواهان موجب شد كه بسياري از معارف ها،و همچنين مكان آموزشي نامناسب، همراه ديگر ضعف

خواهان به انتقاد از آن نظام بپردازند و راهكارهايي ارائه دوستان و در نهايت مشروطهو فرهنگ
كرد، بعد از اي با نيازهايي كه شرايط زماني ايجاب ميخانهكنند. ناهمساني بين تعليمات مكتب

ميرزا آغاز و در ل اين معضل از زمان عباس ارتباط با دنياي مترقي وضوح يافت. كوشش براي ح
كه امير در طي سفر به روسيه و مأموريت به ارزنةالروم در سال ي اميركبير پيگيري شد. چناندوره

ها را با شرايط جامعه هاي فرهنگي و آموزشي، مطابقت اين آموزشق.، پس از آشنايي با نظام1260
  درك كرد.

كه «از مدارس مسكو، چون مدرسه سپاهي و مدرسه علوم  ديدار اميركبير و هيأت همراهش
-ها را تحت تأثير قرار داد. ميرزا مصطفيآموختند، آنو علوم متعارفه را مي» در كمال آراستگي بود

-ي خود ميكرد؛ او در سفرنامهخان افشار ـ منشي هيأت ـ بر لزوم بناي مدارس در ايران تأكيد مي

ي و نظام همسايه خود را كه در اين مدت اندك تحصيل كرده است به حيف باشد كه ما ترق«نگارد: 
چنين نعمتي دست دهد تا هميشه العين ببينيم و هيچ به فكر اين نباشيم كه از براي ما همرأي

تا: صص خان افشار، بي(مصطفي» هاي غرب سرافكنده نگرديم.مغلوب همسايه نباشيم و در ولايت
دن ترقيات ديگر كشورها سبب شد كه اميركبير به نشر دانش و فنون ها و دي) اين ارتباط33-35

دانست و در ضمن بر جديد همت بگمارد، چرا كه آن را درمان درد واماندگي و ناتواني ايران مي
) اما علاوه بر 116: ص1355شود. (آدميت، آن بود كه نشر دانش موجب آگاهي و دانايي مردم مي

زا، اميركبير و همراهانش، روشنفكراني نيز بودند كه هم به ضعف نظام ميرمرداني چون عباس دولت
ها و اقدامات آموزشي ايران آگاهي داشتند و هم به لحاظ فكري و عملي دست به كار ارائه طرح

  گوناگون براي اصلاح نظام آموزشي شدند.
-له، حاج زينخان مستشارالدي بعضي از اين افراد همچون ميرزا يوسفدر اين ميان انديشه 

اي چون چرخيد. عدهاي و طالبوف تبريزي بيشتر حول انتقاد از نظام آموزشي ميالعابدين مراغه
-خان، علاوه بر انتقاد از نظام آموزش سنتي، دست به ارائهميرزا عبدالرحيم آخوندزاده و ميرزا ملكم

ها علاوه بر قرار گرفت. آن ي اين دو متفكرهاي زدند كه اصلاح و تغيير الفبا محور انديشهي طرح
ي عملي به خود ها جنبهپيگيري جريان الفبا، نظرات ديگري هم داشتند؛ اما نظرات و پيشنهادات آن
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نگرفت و بيشتر در حد طرح و انديشه باقي ماند. اما ميرزا حسن رشديه از جمله افرادي بود كه 
هاي عملي نيز در اين براي اصلاح آن، گام هاييي طرحعلاوه بر انتقاد از نظام آموزش سنتي و ارائه

  پردازد.هاي تربيتي او ميزمينه برداشت كه اين مقاله به بررسي اقدامات عملي و انديشه
الدين رشديه تولد او را تبريزي بود. شمسمهدي رشديه فرزند آخوند ملا ميرزا حسنحاج 

) اما خود رشديه سال تولدش 15: ص 1362نويسد. (رشديه، در تبريز مي 1276پنجم رمضان سال 
اي روحاني ) او دوران كودكي خود را در خانواده19: ص 1386داند. (رشديه، ق. مي1278را 

خانه رفت. پس از پنج سال، تعليمات ابتدايي را سپري كرد و چون به سن رشد رسيد به مكتب
... تحصيل كرد و در سن پشت سر گذاشت و يازده سال در علوم مختلف عربي و ادبيات و فقه و

نمازي يكي از مساجد اطراف شهر تبريز مشغول گشت. حوادث ويك سالگي به پيشبيست
هايش او را از همان زمان در مكتبيهاي ايام تحصيل خود و همگوناگوني از جمله يادآوري سختي

  خانه فرو برد.ي انتقاد از نظام آموزشي در مكتبانديشه
كه دانست؛ چنانرحمانه ميها را بيپسنديد و مجازات آناران را نميداو روش آموزشي مكتب

ها رشديه را سخت خانهگفتند. شرايط حاكم بر مكتبشدن ميشدن از مكتب را آزاداطفال مرخص
:ص 1384ي اختر (كسروي، هاي روزنامهاي كه وي در يكي از      شمارهدلزده كرده بود. مقاله

ا خواند، بر او تأثير بسيار گذاشت. در مقاله نوشته شده بود كه در اروپا از هر ي ثري) يا روزنامه40
سواد است و در ايران از هر هزار نفر يك نفر باسواد، و اين از بدي تعليم و صد نفر يك نفر بي

تربيت و اصول آن است. ميرزا حسن كه خود اين نقص نظام آموزشي و دستگاه تعليم و تربيت را 
در تصميم خود براي رفتن به نجف تجديد نظر كرد و تصميم گرفت به اسلامبول يا دانست مي

هاي نوين آموزشي ) و در يكي از آن نواحي با روش19: ص 1362مصر يا بيروت برود (رشديه، 
  آشنا گردد.

او راه بيروت را در پيش گرفت و در دارالمعلميني كه زير نظر فرانسويان بود راه يافت. در اين 
فراگرفتن اصول تعليم و تربيت و طرز جديد  ي نيمه اسلامي و نيمه متجدد دو سالي بهسهمدر

) رشديه سپس 546: ص1323هاي نوين آموزشي آشنا شد. (يغمايي، تعليمات پرداخت و با روش
اي براي ايرانيان جا به كمك برادر مادريش مدرسهي ايروان گرديد و در آناز راه اسلامبول روانه

جا گشود. او در اين مدت از مدارس روسي نيز ديدن كرد و از چگونگي (شيوه) مديريت آن مقيم
ها براي بهتر شدن كار خود استفاده كرد. گويا در چهارمين سال احداث مدرسه و نظام تعليم آن
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: 1386شاه كه در راه بازگشت از فرنگ به ايروان رسيده بود، (بقايي، ناصرالدين  1307يعني محرم 
ي رشديه بازديد كرد و تحت تأثير نظم و سامان مدرسه قرار گرفت و بنا به ) از مدرسه103ص

درخواست رشديه قرار شد وي را همراه خود به ايران آورد تا به سبك جديد مدارسي را در ايران 
ي راه شاه از تصميم خود منصرف گشت و رشديه پس از مدتي اقامت احداث كند اما در نيمه

در نخجوان توانست به تبريز بيايد. (آرشيو اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي؛ و اجباري 
  )39ـ36: صص1362همچنين: رشديه، 

زاده، رشديه پس از ورود به تبريز، در زماني كه اسمي از فرهنگ نوين در ايران نبود؛ (ملك
اش ديري نپاييد رسهي خيابان احداث كرد. اما مدي خود را در محله) اولين مدرسه117:ص1363

هاي گوناگون تبريز از جمله و منحل شد. او از تلاش باز نماند. در مجموع هفت بار در محله
روي دارالفنون و... مدارسي را برپا كرد. اما اين مدارس هر بار خيابان، بازار، چرنداب، نوبر، روبه

ها به فتواي ؤسس آنگشت. مهاي علوم ديني غيرشرعي شناخته شد و ويران توسط علما و طلبه
شد به مشهد فرار اش تخريب ميالسادات تكفير شد. رشديه هر بار كه مدرسهرئيسعلمايي مانند 

-اي تأسيس كرد، كه البته اين مدرسه نيز ديري نپاييد. مكتببار مدرسهجا حتي يككرد و در آنمي

را تجهيز و به مدرسه جديد ريخته و  داران مشهد با اطلاع از حوادث تبريز، اجامر و اوباش مزدور
براي اين كه رشديه ديگر هوس باز كردن مدرسه را در مشهد نكند با چماق به جان او افتاده و 

  )30: ص1370دستش را شكستند و مدرسه را غارت كردند. (رشديه،
ونق ميرزا ـ وليعهد ـ سبب ر الدوله به پيشكاري آذربايجان و حمايت مظفرالدينانتخاب امين

ي رشديه شد. زيرا ابتدا كار رشديه در تبريز و دلگرمي مردم براي فرستادن فرزندان خود به مدرسه
مردم از مخالفت عناصر بانفوذ با اين مدارس و در نتيجه واكنش بر ضد معلمان و محصلان آن در 

  ها نوعي اطمينان خاطر بخشيد.الدوله به آنهراس بودند، اما حمايت وليعهد و امين
روشن است كه تأسيس اين مدارس، هرچند دوام چنداني نداشتند، نشانگر بروز تحول در 

بار يكي از مردم عادي بود كه جدا از دخالت مستقيم حكومت در نظام آموزشي بود. زيرا اين
كرد؛ يعني اقدامات عملي او در اين زمينه به دولت وابستگي گسترش نظام آموزشي تلاش مي

لم باز بودن مدارس رشديه به روي طبقات پايين جامعه از شكسته شدن انحصار ع علاوهنداشت. به
اي عملي، داد. در واقع رشديه با احداث اين مدارس به گونهمي به طبقات بالاي جامعه نشان

  عمومي بودن تعليمات ابتدايي را مطرح كرد و در اين زمينه تحولي را در نظام آموزشي پديد آورد.
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اي يازده نامهق. به تهران آمد، ميرزا حسن بر حسب دعوت1314الدوله در سال نزماني كه امي
الدوله، محشي به پنج سطر دستخط مظفرالدين شاه به تهران فرا خوانده شد امين سطري به خط

-الدوله به دست او دبستاني را در آن(آرشيو اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، پيشين) و امين

» هاي عثماني به نام رشديه موسوم شد.به تقليد ترك«) كه 79:ص 1384اد؛ (كسروي، جا بنياد نه
- ها مجاني درس مينفر آن 25شاگرد داشت كه  50ي رشديه ) مدرسه324: ص 1367(موسوي، 

پانزده دينار به مدرسه ماه به » علمي«يك تومان و » ابتدايي«نفر ماهانه از قرار نفري  25خواندند و 
-) احتمال مي137: ص 1386دند و مدت تحصيل در اين مدرسه چهار سال بود. (سپهر، داماه مي

السلطنه در مورد اين اي كه احتشامرود تعداد محصلان بسيار زود افزايش يافته باشد؛ به گونه
: 1367(موسوي، » نفر تجاور كرد. 200ي شاگردان آن ظرف چند روز از عده«مدرسه آورده است: 

تشكيل داد » انجمن امناي مدرسه رشديه«س از گشايش اين مدرسه انجمني به نام ) رشديه پ325
هاي فرهنگي و اداري مدرسه بود. اين انجمن درحقيقت نخستين كه هدفش نظم دادن به فعاليت

شد. (بقايي، » انجمن معارف«اي براي تشكيل ي تشكيلات آموزش در آن زمان بود و پايههسته
نخستين انجمن رسمي معارف با حضور وزير علوم ـ نيرالملك ـ  1315 ) در شوال114: ص 1386

) كه علاوه بر رسيدگي به اوضاع 188: ص 1361آبادي،ي رشديه منعقد گشت (دولتدر مدرسه
ي را تأسيس كرد؛ همچنين انتشار روزنامه» مدرسه اكابر«مدارس موجود، مدارس جديدي چون 

بسيار كم از ديگر اقدامات اين انجمن بود. (موسوي، در يك ورق با قيمت » الحوادث خلاصة«
  )28ـ327: ص 1367

محرم      15الدوله از صدارت در اوضاع مطلوب رشديه در تهران پايدار نماند. عزل امين
اصغرخان الدوله، يعني ميرزا عليها و خطراتي كرد كه جانشين امينرشديه را گرفتار ناكامي1 1316
ي رشديه و حاج ميرزا محسن ساخت. در اين ايام ميانهاعظم)، متوجه او ميالسلطان (اتابك امين

ي رشديه كشمكش رخ داد؛ بالاخره حاج ميرزا حسن مدرسه الدوله بر سر مدرسهخان فرزند امين
) كه مورد استقبال 354: ص 1361آبادي، اي به نام مكتب بنيان نهاد (دولترا رها كرد و مدرسه

هادي  ضمير، آقا شيخت. تنها دلگرمي رشديه در اين زمان حمايت مجتهد روشنمردم نيز قرار گرف
كرد و هم او را از گزند بدخواهان آبادي از او بود، كه هم مشكلات مالي رشديه را حل مينجم

  )145: ص 1386داشت. (جلالي، معارف در امان نگه مي
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الدوله، به همراه ره صدارت عينهايش در دودر اوايل جنبش مشروطه، رشديه به سبب فعاليت
الدوله سقوط كرد و ميرزا الاسلام كرماني و ميرزا آقا اصفهاني به كلات تبعيد شد. سپس عينمجد

- خان مشيرالدوله بر جاي او نشست. رونق فكر ايجاد مدارس ملي در زمان صدارت مشيرنصراالله

اي با از تبعيد بازگشت و مدرسه مجدد رشديه هموار كرد. وي الدوله، شرايط را براي فعاليت
تأسيس شد. در واقع احداث اين مدرسه واكنشي در مقابل » جاويد حيوة«مديريت او به نام 

مخبرالسلطنه كه در اين زمان وزارت علوم را داشت، در  هاي فرهنگي امريكاييان بود و حاجفعاليت
مجلس شوراي اسلامي، پيشين؛ و برپايي اين مدرسه تلاش بسيار كرد. (آرشيو اسناد كتابخانه 

  )132: ص 1362همچنين: رشديه، 
ق. كه ميرزا حسن رشديه فعاليت خود را در احداث مدارس به سبك نوين آغاز 1307از سال 

رو شد. زماني كه رشديه اولين اي از مردم قشري و متعصب روبهكرد، اقدامات او با مخالفت عده
: 1364دانستند. (آجوداني، » ترويج فحشا«ن اقدام او را اش را تأسيس كرد، مخالفانش ايمدرسه

تلقينات «را به » العاده در اطفالترقي فوق«) آقا سيد حسن ـ از زهاد و ائمه جماعت تبريز ـ 266
كرد. به اين ترتيب مدارس رشديه را به اين » تكفير و تنجيس«مانند دانسته و رشديه را » شيطان

كردند. هاست، منحل ميان است و رشديه مأمور و منسوب به آنبهانه كه رسم تعليم امريكايي
ها به رشديه پول ) سيد علي آقاي يزدي در منبر فرياد زد كه پروتستاني43ـ45: 1386(رشديه، 

الناس را از دين بيرون كند. (آرشيو اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، اند كه اطفال و عوامداده
هايش ادامه داد. گويا او تكار فراواني كه داشت نااميد نشد و به فعاليتپيشين) اما رشديه با پش

اي اش، مدرسهي تخريب شدهاي كه از مدرسهرسد كه از هر آجرپارهمطمئن بود روزي فرا مي
اي از پيش تعيين شده به غارت و انفجار يكي از مدارس او كه وقتي با برنامهشود. چناناحداث مي

توانند جلوي دانند كه با اين اعمال نمياين جاهلان نمي«گفت و مي» خنديدقاه مياهق«برآمدند، او 
كن علم را بگيرند، يقين دارم كه از هر آجر اين مدرسه، خود مدرسه ديگري بنا خواهد سيل بنيان

گفت چرا كه متعلمان همان مدارس او بودند كه بعدها هر كدام در تبريز راست هم مي» شد.
  )33ـ34: 1370مكتبي داير كردند و در ترويج معارف كوشيدند. (رشديه،  مدرسه و
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  هاي تربيتي رشديهانديشه

نسبتاً ذوقي داشت و سواد «السلطنه هدايت بر آن است كه ميرزا حسن رشديه هر چند مخبر
) اما واقعيت اين است كه نخستين كسي كه در ايران مدرسه به سبك 99: 1375(هدايت، » نداشت

كه او خود را ناميدند، چنان» پدر معارف ايران«نوين تأسيس كرد، رشديه بود. به همين جهت او را 
) وي از همان دوران 168: 1357؛ و همچنين: نبوي، 117: 1363زاده، خواند. (ملكمي» پير معارف«

نگريست و كودكان را در ياد نگرفتن ي آموزشي ميتحصيل به چشم انتقاد در روش و شيوه
ها راهي را پيش گرفت كه با معرفي فنون جديد دانست. او پس از سالگناه ميمباحث درسي بي

ها كه خانهحاكم بر جامعه پيكار كند. روش او هر چند در تقابل با مكتبسوادي آموزشي با بي
آموختند، قرار گرفت اما پيگيري شد و توسعه يافت. روش صرفاً خواندن متون خاصي را مي

-داد كه نخوانده بودند بنابراين در توانمندرشديه به شاگردان توانايي خواندن و نوشتن متوني را مي

  مؤثر افتاد. سازي نظام آموزشي
ها شاگردان را روي خانهي رايج مكتبدر مدارس رشديه، از روي احتياط، به همان شيوه 

) در واقع قصد 78: 1384شد. (كسروي، هاي نوين چيزي آموخته نمينشاندند و از دانشزمين مي
: 1385ني، (درا» آموزش زبان مادري به كودكان بود.«او از تأسيس مدارسي كه در تبريز بنا كرد، 

ساعت ـ حدود يك سوم زمان  300) چنان كه بر طبق فهرست دروس سال اول، اطفال 124
-هاي خود را ـ به آموزش الفباي صوتي به زبان تركي، قرائت و صرف زبان تركي ميكلاس

» ايجاد الفباي صوتي«ترين ابتكار رشديه در اين زمان شك مهم) بي41: 1386پرداختند. (رشديه، 
خدمت بزرگ من تأسيس مدرسه در ايران «نويسد: الدين رشديه از زبان پدرش ميمسبود. ش

قيمت من كرد؛ خدمت ذيكردم دير يا زود ديگري اين كار را مينيست و اگر من اين كار را نمي
گناه را از آن آموزان بيايجاد الفباي صوتي است كه راه آموزش را سهل و آسان كرده است و دانش

روز  60ترين اطفال در ها خلاص كرده است، و با اين اصول است كه كودنها و عذابهراكوره
  )23ـ24: 1362(رشديه، » آموزند.نوشتن و خواندن مي

گفتند مي» زبِر«وقت ميرزا حسن رشديه نحوه خوانش الفبا را تغيير داد، فتحه را كه تا آن 
-مي» زير«د صداي وسط ناميد و كسره را كه ناميدنمي» پيش«صداي بالا نام نهاد. ضمه را كه 

هاي خود را براي تسهيل الفبا از زماني كه مديريت خواندند صداي پايين خواند. رشديه فعاليت
جلساتي تشكيل  ٣و چرينارسكي ٢اوفي ايروان را داشت، شروع كرد. او با همكاري قاضيمدرسه
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ان مادري] در الفباي تركي براي اطفال و [زب» وطن ديلي«داد كه حاصل آن تدوين كتابي به اسم 
  )31: 1386كتابي ديگر در همين اسم براي معلمان بود. (رشديه، 

به اين صورت ميرزا حسن رشديه با ايجاد الفباي صوتي با الگو گرفتن از طرز الفباي فرانسه 
شتن، ) و نوشتن خط به صورت افقي و عمودي به جاي شكسته يا كشيده نو546: 1323(يغمايي، 

كردن مكرر در امان وار و سپس فراموش) شاگردان را از فراگرفتن طوطي362: 1379الاسلام، (ناظم
پسنديد  گونه آموزشي را مينگه داشت. رشديه كه خود در انديشه آموزش به سبكي ساده بود و اين

نظام  اندركارانچنين روشي را اتخاذ كرد. از همان دوره، روش تدريس او مورد قبول دست
-را نمي» المأخذآن نوع [تعليم] ابتدايي سهل«آموزشي واقع شد. زيرا تا آن زمان در تهران كسي 

  )137: 1386دانست. (سپهر، 
آموزي همگاني امري بود كه رشديه آن را در نظر داشت. سهولت شرايط ورود محصل سواد

طلب است. اين شرايط شامل اي كه او در تبريز تأسيس كرده بود، گوياي اين مبه اولين مدرسه
ها كمتر از هفت ـ سن آن2ـ افراد متعلمين، ناخوانده و مبتدي و نوآموز باشند. 1موارد زير بودند: 

ـ آبله كوبيده 4ـ كچلي و امراض و جراحات مسري نداشته باشند. 3سال و بيشتر از ده سال نباشد. 
بينيم كه ) مي41ـ42: 1386هند. (رشديه، ـ ماهانه از پنج قران الي يك تومان بد5و مختون باشند. 

همه شرايطي كه وي گذاشته بود عمومي و در راستاي همگاني بودن تحصيل براي مردان بود. البته 
هاي در راستاي گسترش آموزش در كشور انجام گرفته پيش از رشديه و با تأسيس دارالفنون تلاش

-نظامي و تا حدي انحصاري شدن آن به اشرافي بود؛ ولي دارالفنون به سبب غالب بودن جنبه

  اي موفق نبود.زادگان و فرادستان جامعه در عمومي و فراگير كردن سوادآموزي تجربه
آيد كه وي آموزش را مياز شرايطي كه رشديه براي پذيرش شاگرد در مدرسه قرار داد بر

ي ماهيانه مقداري سرانه كرد كه هر طفل با رعايت نكات بهداشتي و دادنحقي همگاني تلقي مي
داد توانست علم بياموزد. هرچند شرايط زماني و جو فكري حاكم بر جامعه به رشديه اجازه نميمي

خواندن ي او درسكه براي آموزش دختران شرايطي را فراهم آورد، اما شك نيست كه در انديشه
كرد، بلكه در صدد نع نميبضاعت را از تحصيل مشد. وي نه تنها اطفال بيحق عمومي تلقي مي

كه در اواخر عمر كلاس مخصوصي ي امكانات براي تحصيل افراد ناتوان جسمي برآمد. چنانتهيه
براي آموزش به كوران گشود و با طرزي خاص ايشان را تعليم داد و نوشتن آموخت. (رشديه، 

1362 :146(  
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هاي رشديه در نظام ريو محتواي آموزشي يكي ديگر ازنوآو ايجاد دگرگوني در برنامه
آموزشي بود. مدارس رشديه كه خود الگوبرداري موفق از مدارس ابتدايي عثماني بودند، به لحاظ 

ي اين مدارس خصوص از اين جهت كه برنامهي منسجم و كاربردي اهميت داشتند. بهداشتن برنامه
  شد.در ساير مدارس آموزش داده مي

ي ميرزا حسن رشديه بود. هاي انديشهسن شاگرد از ويژگيي منظم و منطبق با داشتن برنامه
شد و او براي مدارسي كه در ي آموزشي او اهميتي خاص به زبان مادري كودك داده ميدر برنامه

ي آموزشي منظمي در نظر گرفت. فهرست دروسي كه قرار بود در سال اول تبريز بنياد نهاد برنامه
ساعت، قرائت  150ودند از: الفباي صوتي به زبان تركي در مكتب رشديه تدريس شود عبارت ب

ساعت، صرف زبان فارسي كتبي و شفاهي  50ساعت، صرف زبان تركي كتبي وشفاهي  100تركي 
ساعت، قران مجيد و آيات  100ساعت، صرف عربي به طرز جديد  50ساعت، قرائت فارسي  50

 100حساب كتبي و شفاهي  ساعت، 50ساعت، فروع دين  20ساعت، اصول دين  50كريمه 
 40ساعت، مشق خط  30ساعت، جغرافياي شفاهي از روي نقشه تبريز  30ساعت، تاريخ شفاهي 

ساعت و ورزش بدني به  40ساعت، رسم و نقاشي  100ساعت، ديكته تركي و فارسي و عربي 
  )41ـ42: 1386ساعت. (رشديه،  50حركات علمي 

بيشتر، در اين برنامه از علوم جديد چندان چيزي چنان كه گفته شد، رشديه، براي احتياط 
هايي داشت. علاوه بر نظم ي رايج در مكاتب قديم تفاوتي او با برنامهارائه نداده بود. البته برنامه

ها بود. در ارائه محتوا، پافشاري بر آموزش زبان مادري و ارائه تربيت بدني از جمله اين تفاوت
ي درسي آموزان بدون در نظر گرفتن سن و پايهكه در آن همه دانشاي را خانهرشديه روش مكتب

آموزان را بر داد دانشخواندند، قبول نداشت. او در مدارسي كه تشكيل ميدر كنار هم درس مي
  كرد.ي درسي تقسيم ميحسب كلاس و پايه

 اي كه رشديه در تهران تأسيس كرد، شش كلاس داشت. سه كلاس اول مدرسه هر مدرسه
شد. مواد مورد نفره مي 30تا  25كدام يك كلاس موازي داشتند. اين مدرسه جمعاً شامل نه كلاس 

ي تربيتي ميرزا حسن تواند راهنماي خوبي براي آشنايي با انديشهها ميتدريس در اين كلاس
-يالتعليم [حكايت] تدريس مو تسهيل التعليمبدايةرشديه باشد. در كلاس تجهيزيه [كلاس اول] 

الحساب، شرعيات، شد. در كلاس اعداديه [دوم] قرآن مجيد، باب اول و دوم گلستان، مدخل
يوساسيف (اخلاق)، خط و املا و در كلاس تهيه [سوم] قرآن مجيد، شرعيات، اخلاق محسني، 
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وم ، جلد دالتعليمكفاية، و در كلاس ابتدائيه [چهارم] قرآن مجيد، انوار سهيلي، جلد دوم التعليمكفاية
در كلاس  شد.، فقه، خط و املا و سياق تدريس ميتبصرة الصرفدر صرف و نحو،  التعليمنهاية

-، دروس نحويه، تاريخ وصاف، فقه، ترسل، بديعالصرفتكملةدرجه اول[پنجم] قرآن با معني، 

هاي فرانسه و روسي و در كلاس درجه الدوله، تعليم خط، زبانالحساب، جغرافي حاج نجم
قرآن مجيد با معني، جلد دوم و سوم دروس نحو، الفيه، مقامات حريري، تاريخ وصاف،  دوم[ششم]

شد. كشي، جغرافي، تعليم خط، زبان فرانسه و روسي تدريس ميبديع، معاني و بيان، حساب، نقشه
  )67: 1362(رشديه، 

ر تبريز شد، نسبت به مدارس رشديه دي درسي كه در مدارس رشديه در تهران ارائه ميبرنامه
تر بود و به لحاظ گذاشتن بعضي ي مدرسه در تهران نسبت به تبريز منظمتغييراتي كرده بود. برنامه

تر بود. در عوض ي رشديه مترقيي اولين مدرسههاي خارجي نسبت به برنامهدروس مانند زبان
ي تهران از آن مدرسهي ي قبلي به تربيت بدني و ورزش توجه شده بود، اما ظاهراً در برنامهبرنامه

هايي بودند شويم كه تعدادي از دروس همان درسغفلت شده بود. با تأمل در اين برنامه متوجه مي
شدند؛ و بقيه مواد آموزشي، دروسي جديد بودند كه در هاي قديمي تدريس ميخانهكه در مكتب
كشي و و جغرافيا و نقشه توان به تاريخشد. از اين مواد درسي ميها پرداخته نميمكاتب به آن

ي زمان با تغيير شيوهشود نتيجه گرفت كه هممي هاي خارجي اشاره كرد. از اين برنامهتعليم زبان
  آموزشي محتواي آموزشي نيز در حال تغيير و تحول بود.

ي اين رشديه براي كمك به آموزش و ارائه آسان آن آثار زيادي تأليف كرد. در نگارش و ارائه
مناسبت با اقتضاي سني در نظر گرفته شده بود. اين اقدام از جمله تحولاتي بود كه رشديه در آثار 

ها با هدف آموزش به اطفال تدوين شده بودند، بنابراين نظام آموزشي وارد كرد؛ چرا كه اين كتاب
توان مي تر بودند. از جمله آثار رشديه كه با اين ديدگاه تدوين شده بودندبه فهم شاگردان نزديك

ـ صد درس براي 2: براي سال اول ابتدايي در سه جلد، التعليمبدايةـ 1ها اشاره كرد: به اين كتاب
 التعليمكفايةـ 4) 147ـ شرعيات ابتدايي براي كلاس دوم، (همان، 3كلاس دوم (كلمات قصار)، 

افكار و...،  درس شامل كلمات قصار براي تعليم املا و سلامت اخلاق و وسعت 120جلد اول در 
درس شامل كلمات قصار براي صحت املا،  279در  التعليمكفايةـ جلد 5) 1: 1323(رشديه، 

-نهاية ـ 6 	ي جلد اول اين كتاب بود.وسعت افكار و خرق اوهام و.... كه به نوعي تكميل كننده

رين و درس بود، كه هر درس شامل تلقين و تم 55در دستور زبان فارسي و در قالب التعليم 
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ـ اخلاق: شش 10البنات ـ تاديب9البنات ـ تربيت8ـ صرف فارسي، براي دبستان، 7 
شد.وظيفه مي
ـ اصول عقايد براي 11جلد براي كلاس دبستان (براي سال اول و دوم به صورت شفاهي) 

تبصرة ـ 13براي تربيت معلم  التعليمبداية: در اصول تعليم التعليمهدايةـ 12دبيرستان در يك جلد، 
ـ 15ـ مرآت حق 14) 147ـ148: 1362: حساب ذهني براي دبستان (كلاس چهارم) (رشديه، البيان

  ـ جغرافياي شفاهي براي سال اول.16تاريخ شفاهي براي سال اول 
كرد كه محصل را با شوق نگاه ميرزا حسن رشديه به مدرسه، نگاهي ويژه بود. او تلاش مي 

و درس جذب كند. رشديه چوب و فلك را از مدارس برداشت و به جاي تهديد و تنبيه  به مدرسه
: 1354از تشويق محصل براي آموزش استفاده كرد. در مكتب او اطفال، نور چشمان (يغمايي، 

شدند، ناميده مي» هاي تاريكي قبر من و ودايع اللهيههاي برومند اميد من، چراغنخل«) و 170
مولانا متعلم بايد هر «كرد: گونه زبان وظايف محصل را تشريح مي) و با اين27: 1377(سيدين، 

  )64: 1318(رشديه، » شب درس فردا را كاملاً مطالعه نمايد.
اي بود كه شاگردان بايستي در آن در نگاه رشديه مدرسه براي شاگردان مكان امن و آسوده

كه مخالفان او را تنبيه معتقد نبود و از اين كه گفته شد، وي بهاحساس آرامش داشته باشند. چنان
آورد، اباي متهم كنند كه با اين افكار و برداشتن چوب و فلك از مدرسه اطفال را خودسر بار مي

-كشاند و او را وادار به تحصيل مينداشت. رشديه با تشويق و دادن انگيزه طفل را به مدرسه مي

ي بود كه در ايران براي كودكان شعر سرود. او بعد كرد. حدس بر آن است كه رشديه نخستين كس
ناچار براي هر نوع اخطار » براي مكفرين عصاي تكفير خواهد بود«از اين كه دريافت صداي زنگ 

ها به كلاس اين شعر را سرود: هر آن كو پي علم و دانايي است     ساخت. مثلاً براي رفتن بچهشعري 
  بداند وقت صف آرايي است

  شد:خوانده مي ،ي زنگ تفريح اين شعر سروده برا    
 الا اي غزالان دشت ذكاوت     به بيرون رويد از براي سياحت

  )25ـ26: 1386(رشديه،                                                                     
  و در شعري با مطلع:

  ز ديدار مكتب است باغ و بهشت ما همه گلزار مكتب است    بر قلب ما سرور
كرد. ها را به تحصيل علم تشويق ميشاگردان را به شناخت مقام و منزلت مدرسه رهبري و آن

  )51  : 1332(اميد، 
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كرد و معتقد بود كه ميرزا حسن رشديه آمدن به مدرسه را داخل شدن به شهر دانايي تصور مي
مشهدي و حاجي بيشتر است زيرا كه احترام شاگرد مدرسه در پيش خدا از احترام كربلايي و 

دانست. (يغمايي، شاگرد به طلب تحصيل علم آمده است. وي مدرسه را جاي خداشناسي مي
-) با اين اوصاف رشديه تصور رايج در مورد مدرسه و علم204: 1377پويا، ؛ قاسمي172: 1354

وح به محيطي مقدس رآموزي در آن را تغيير داد و اين محيط آموزشي را از محيطي خشك و بي
  شد.تبديل كرد كه شاگرد به هدف كسب علم و كمالات به آنجا وارد مي

كه در اكثر مدارس  تأليف كرد» التعليمكفاية«رشديه كتابي به نام 1323الاول در هفدهم ربيع 
شد. جلد اول اين كتاب براي درس فارسي و املاي شاگردان بود. در قسمت مي آن دوره تدريس

چاپ شده بود كه در واقع » الغافلين يا ارشادالطالبينتنبيه«اي با عنوان جلد چند صفحه آخر اين
-نامهرشديه و اعضاي مكتب بود. در اين معاهده، رشديه به نوعي نظام» مكتب«اي بين مدير معاهده

 هاي سياسيي مكتب را منتشر كرده و در آن آراء و عقايد تربيتي، آموزشي و  انديشهي مدرسه
پرداخت. رشديه خواهي ميخود را گنجانيده بود؛ چرا كه در خلال آن  به نشر افكار تجدد و ترقي

هاي زيادي از آن از بين رفته است و در فصل تنظيم كرده بود كه البته قسمت 41نامه را در اين نظام
دير، معلم، ي اعضاي مدرسه اعم از منامه،  وظايف و اختيارات همهدسترس نيست. در اين نظام

ي آموزشي، رشديه، خود يا مدير را متعهد به نامهشد. در اين نظامناظم، اوليا، شاگردان و... بيان مي
داند خود را ملزم به تبعيت كه قانون را روح حيات هر هيأتي ميكند و پس از آناحياي معارف مي

داند كه بايد به عدالت مسئول ميشمرد. همچنين او مدير را در اخذ وجه اعانه از مردم از آن   مي
رشديه » اغنيا زياد بگيرد و از ضعفا كمتر و اطفال فقرا را مجاناً بپذيرد.«ها رفتار كند. يعني از با آن

داند. وي بر ي اعضاي مدرسه ميآوردن اسباب راحتي همهنامه مدير را مسئول فراهمدر اين نظام
قدر وجه معاش بردارم كه در ايم و از مالية مكتب آنمعسرين را شريك خود نم«... آن است كه : 

به نظر » تر از معاونين باشم.تر و قانعاظهار آن عهدي را متعرض ندانم و در خرج وجوه اعانه عادل
در انتخاب ناظم و اعضاي علمي، مدير بايد با امنا و عقلا مشورت كند و كساني را به كار «او، 

  ».[باشند]بگمارد كه مقبول عقلا 
داند و به همين دليل، خائنين دين رشديه مدير را مراقب حفظ ناموس ديني و دنيوي اطفال مي

داند. در واقع خواستار نوعي تربيت ديني است و جهد را به معلمي و رياست بر اطفال صلاح نمي
و تربيتي دارد كه احكام سياسي و جسماني و روحاني اطفال به طور هماهنگ رشد كند. او آموزش 
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جانبه به يكي از اين ي روحاني و جسماني طفل بپردازد و توجه  يكداند كه به دو جنبهرا نيكو مي
ابعاد را معادل كشاندن شاگردان به فنا و زوال مي داند. در انديشه رشديه، اعضاي مدرسه ناظر بر 

اي نفس سبب شود شمارد و برآن است كه اگر هوكار مدير هستند. وي اين نظارت را واجب مي
كه مدير قوانين و مقررات را ناديده بگيرد، اعضاي مدرسه بايد عزل او را بخواهند، و در صورتي 

اجماع كنند و مرا [مدير را] به قتل برسانند كه «كه مدير كناره نگيرد يا اعضا قادر بر عزلش نباشند، 
  )27ـ123نا: (رشديه، بي» قاتلين من مأجور و زندة جاويد هستند.

داند به به هر اندازه كه وجود خود را مهم مي«رشديه در مورد ناظم مدرسه معتقد بود كه: 
ها همچنين در اوقاتي كه كار ندارد در كلاس» همان اندازه بايد قبل از همه در مدرسه حاضر باشد.

ابط را به مدير بدهد. رشديه ضون به اصول تدريس و طرز تعليم معلمان نظارت كند و گزارش آ
گويد كه معلمين در سر كلاس بايد طوري تدريس را نيز براي معلمان تشريح كرده است. مي

اي ي خيال حادث شد يا اگر بيگانهشاگردان را مجذوب كنند كه اگر در كلاس سبب خنده و تفرقه
: 1377پويا، وارد كلاس شد، حواس شاگردان پرت نشود و رشته سخن گسسته نگردد. (قاسمي

بلكه هر يك كلام را از يك «نظر رشديه معلم نبايد هيچ وقت متن كتاب را تدريس كند،  ) به209
طفل بخواهد، بعد از آن كه از عهده برآمد سطاّرة تعليم را حركت دهد كه تمام اطفال مرةالواحده 

كه عبارت درس درست منقح شد شروع كنند به پس از آن» آن كلام را بخواند بعد كلام ديگر.
ي عبارت و افهام مطلب به اين طريق كه از تمام اطفال جذب حواس نموده سوال نمايند كه ترجمه

اند توضيح بخواهد تا و پس از آن از اطفالي كه درس را فهميده» آيا متن درس فهميده شده؟«
  )66ـ164: 1318ديگران نيز ملتفت شوند. (رشديه، 

نگي روابط موجود در نظام آموزشي را نامه هم چگوتوان گفت كه اين نظامطور كلي ميبه
آموزان چه حق و حقوقي نسبت به هم دارند و هم با تشريح كرده است كه مدير و معلمان و دانش

ي چشمي به اوضاع سياسي در خلال اين مباحث آموزشي، به صورتي دقيق، انديشه داشتن گوشه
ي اقشار جامعه نپذيرفتند و از را همه يمالتعلكفايةمداري و بيداري مردم را نهفته دارد. اما قانون

آيد كه ميبه مستشارالدوله نوشته است چنين بر 1325در چهارم شوال  ثقةالاسلام اي كهنامه
هايي به دنبال داشت. رشديه به سبب نگارش اين كتاب از طرف واعظاني مانند آقا مير مخالفت

كنند كه و مستشارالدوله طلب ميثقةالاسلام  مهدي و ميرزا صادق آقا طرد و لعن شد؛ اين افراد از
ها انجمن سادات حكم كرده بود كه بايد تمامي ي همين مخالفتمانع نشر كتاب شوند. در ادامه
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) اما رشديه همچنان به راه خود ادامه داد. بررسي 246: 1378(افشار، » داغان شوند.«مكاتب بسته و 
ق. در قم اقامت 1345ناملايمات نرنجيد. وي از سال  گاه از ايندهد كه هيچزندگي او نشان مي

) و دوران پيري را در آن جا گذرانيد ولي تا آخرين روز عمر از دبستان 13: 1326گزيد (قزويني، 
 1323ماه پاي بيرون نكشيد و از كار تعليم و تربيت نوباوگان دست برنداشت و بالاخره در دي

  )544: 1323درگذشت. (يغمايي، سالگي)  97] (در سن 1363[ذيحجه 
 

  نتيجه

ي ناكارآمد و مكان آموزشي ي قاجار نظام آموزشي سنتي به دليل روش و برنامهدر دوره
توانست جوابگويي نيازهاي فزاينده جامعه باشد، لذا در تلاقي ايران با كشورهاي نامناسب نمي

گرفت طبقات خاصي م كه انجام ميتوسعه يافته، نظام آموزشي ما به چالش كشيده شد. اقداماتي ه
شد، بنابراين انتقاد از نظام آموزشي همچنان ادامه داشت و توجه دگرانديشان از جامعه را شامل مي

ها ميرزا حسن رشديه بود. او كه در طلبان گوناگون را به خود جلب كرد. يكي از آنو اصلاح
هاي آموزشي راهي بيروت شد و ير در شيوهاي روحاني متولد شده بود، با درك نياز به تغيخانواده

ي احداث هاي خود را در زمينهها و تجربيات لازم به ايران برگشت و فعاليتپس از كسب آموزش
هاي را به دنبال مدارس به سبك نوين و آموزش جديد در تبريز پي گرفت؛ اما اقدامات او مخالفت

هاي خود را به تهران ي فعاليتالدوله دامنهامينيي حمايت افرادي مانند كه در سايهداشت تا اين
هاي متناسب با سن شاگردان و نگارش هاي تازه آموزشي، ارائه برنامهگذاري روشكشانيد و با پايه

ي علوم جديد توانست گفتماني جديد در نظام آموزشي ايران بگشايد و به اين هايي در زمينهكتاب
 وار برهاند و در گسترش آموزش عمومي مؤثر افتد.گرفتن طوطيوسيله اطفال را با تشويق از ياد 
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  ياداشتها:

، تهران، 2مستوفي، عبداالله، شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه، ج  -١
-مي 1316صفر  16الدوله را در خان هدايت عزل امين. مهدي قلي30، ص 1377زوار، چ چهارم، 

اي از تاريخ شش پادشاه و خان هدايت (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات: توشهقليداند؛ (مهدي 
التواريخ .) اما در منتخب107، ص 1375اي از دورة زندگي من، تهران، زوار، چ چهارم، گوشه

بنا بر مصالح دولتي و ارادة همايوني  1316به تاريخ هفدهم شهر محرم سنة «چنين آمده است: 
خان امين الدوله را از منصب صدارت عظمي معزول و وزراي سبعه براي ادارات جناب ميرزا علي

(ميرزا ابراهيم خان شيباني (صديق الممالك)، منتخب التواريخ، تهران، » معين و برقرار فرمودند.
 .)338، ص 1366علمي، 

 اوف از معلمين مدرسه دولتي روس بود.محمدبك قاضي -٢
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